
نمایشگاه کتاب

فروش بدون تبلیغات 

خاطرات یک زن خبرنگار

ســـاعت ۱۰ صبح، ســـرود ملی و بعد هم صدای رادیو 

نمایشـــگاه که با خوشـــامدگویی به مخاطبان کارش را 

شروع کرد. »اینجا مصلی روز اول نمایشگاه کتاب« صف 

طویلی برای سوار‌شدن به شاتل‌ها شکل گرفته و بخشی 

از کسانی که آمده‌اند، غرفه‌داران و بخشی هم مخاطبان و 

عاشقان کتاب هستند. پله ورودی شبستان پر شده و اکثرا 

دانشجویان شهرستانی که برای گرفتن بن‌ها‌یشان آمده‌اند 

تا کتاب‌های موردنظرشان را بخرند. گله اکثرشان هم این 

است، نمی‌دانند کارت‌هایشان را چگونه تحویل بگیرند. 

غرفه‌ها در شبســـتان هنوز راه نیفتاده و کتیبه‌ها نصب 

نشـــده، اما به‌قول دوســـتی تازه روز اول است 10 روز 

وقت دارند که همه‌چیز را درست کنند. خیلی از غرفه‌ها 

کارتخوان ندارند و همین باعث شـــده کـــه مردم برای 

خریدهایشان مشکل پیدا کنند، از بانک سوال کردیم و 

می‌گویند، چهارهزار کارت‌خوان درخواست داده شده، 

امروز سعی می‌کنیم همه کارت‌خوان‌ها را وصل کنیم. 

غیر از حواشی‌ای که هر روز در این ستون برایتان می‌گوییم، 

یک اتفاق جذاب نمایشگاه را هم برایتان روایت خواهیم 

کرد، امروز غرفه کتابســـتان معرفت برعکس غرفه‌های 

دیگر شلوغ بود و دلیلش هم کتاب جدیدی است که این 

نشر به نمایشگاه آورده است، کتاب »به من گفتند تنها 

بیـــا« خاطرات تنها زن خبرنگاری که به مقر داعش رفته 

است: »من روزنامه‌نگاری بودم که ستیزه‌جویی اسلامی 

در اروپا و خاورمیانه را برای نیویورک‌تایمز، خروجی‌های 

خبری مهم آلمانی‌زبان و اکنون واشنگتن‌پست، پوشش 

مـــی‌دادم؛ دیده بودم که در دنیای خلق‌شـــده پس از 

حملات 11سپتامبر، دو جنگ به رهبری آمریکا و تحولاتی 

که اکنون به بهار عربی مشهور شده‌اند این گروه شکل 

گرفت. سال‌ها بود که با برخی اعضای آتی این گروه حرف 

می‌زدم. به رابط‌هایم با داعش گفتم که هر سوالی بخواهم 

می‌پرسم و قرار نیست تاییدیه نقل‌قول‌ها را بگیرم یا مقاله 

را پیش از انتشار نشان‌شان بدهم. همچنین باید تضمین 

می‌کردند که ربوده نشوم. و چون گفته بودند کس دیگری 

را از واشنگتن‌پست نیاورم...« 

این کتاب را فائزه نوری ترجمه کرده، کتاب آنقدر جذاب 

بـــوده که همان روز اول خیلی‌هـــا برای خریدش صف 

کشـــیده‌اند. محمد یکی از کسانی است که برای خرید 

کتاب آمده، وقتی می‌پرســـم چرا برای خرید این کتاب 

آمدی؟ و از کجا متوجه شدی؟ می‌گوید: »وقتی کتاب 

به زبان اصلی منتشر شد منتظر ترجمه‌اش بودم و امسال 

فهمیدم کتابستان آن را منتشر کرده است. برای خریدش 

آمدم. این کتاب قرار اســـت چند چاپش به نمایشـــگاه 

برســـد و مطمئنا استقبال از آن باعث تجدید چاپ‌های 

متعدد می‌شـــود. اینجا مصلی، نمایشگاه کتاب تهران 

است اگر عاشق کتاب هستید تا ۱۴ اردیبهشت فرصت 

خرید کتاب دارید. 
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رسانه ملی پس از ورود مراجع تقلید و رهبری درخصوص مسابقه‌های پیامکی چگونه عمل خواهد کرد؟

تلویزیون بازنده بخت‌آزمایی

»نباید فرهنگ نشستن و انتظار ثروت بادآورده را در مردم 

ترویج کنیـــم« این جمله را رهبر انقلاب، صبح روز چهارم 

اردیبهشت‌ماه سال 1398 در دیدار کارگران ایرانی بیان 

کـــرد؛ آن هم در فردای روزی کـــه ایالات متحده، پس از 

اقدامات متعددی که برای درهم‌شکستن مقاومت مردم 

ایران طی یکی، دو ســـال اخیر انجام داده بود، یک اقدام 

عملی جدی برای رســـاندن صـــادرات نفت ایران به صفر 

انجام داد. حالا حواس‌ها همه به سمت این قضیه معطوف 

بـــود و همه منتظر اظهارنظرهایی مســـتوفا درباره نفت و 

تحریم و چیزهایی از این دست بودند؛ اما همچنان یکی 

از مهم‌ترین موضوعات طرح شده در این دیدار، اشاره‌ای 

ضمنی به برنامه‌های تلویزیون ملی ایران در ســـال‌های 

اخیر بود و نوع فرهنگ‌ســـازی آنها؛ »ما باید فرهنگ کار، 

تولید و تلاش را ترویج کنیم. روحیه‌ نشستن و انتظار ثروت 

بادآورده ]را کشیدن[ باید از بین برود؛ این را نباید ترویج 

کنیم. دستگاه‌های مختلف، کاری از نوع بخت‌آزمایی را 

انجام ندهند؛ این را متوجه باشند.« این صحبت‌ها در جمع 

کارگران که نماد آفرینندگی تلاشگرانه انسان‌ها روی زمین 

و بازوی اصلی تولید هستند بیان می‌شد؛ »در قرآن آمده 

»لَیسَ لِلانســـان الِّ ما سعی«، دستاورد واقعی انسان آن 

چیزی است که محصول سعی و تلاش اوست. آن جایی که 

فکر و بازو و همت و اراده‌ انسان کاری کند، جایی است که 

جامعه را رشد می‌دهد. باید تلاش کرد؛ منتها ما نگاه‌مان 

فقط مادی نیست، دنبال معنویت، صلاح، عزت جامعه و 

پیشرفت اخلاقی جامعه هم هستیم.«

این صحبت‌ها مشـــخصا پس از آن بیان شد که استفتاء 

یکی از مقلدان، آیت‌الله مکارم‌شـــیرازی را به اظهارنظری 

صریح درباره برنامه »برنده باش« واداشـــت. »برنده باش« 

در صدر فهرست برنامه‌هایی از قبیل »پنج ستاره«، »ستاره 

ســـاز« و انواع و اقسام مســـابقات پیامکی، اپلیکیشنی و 

اســـتودیویی تلویزیون قرار می‌گیرد که تردیدی نیســـت 

»ترویج‌دهنده انتظاری متوهمانه برای ثروت بادآورده« و 

مصداق بارز »قمار« و »عدم مالکیت مشروع برندگان آنها 

بر چیزی که برنده شـــده‌اند و برگزارکنندگان مســـابقه بر 

سودی که نصیب‌شان شده« است. یکی از مقلدان آیت‌الله 

مکارم‌شـــیرازی در اســـتفتائی مکتوب، پس از شرح نوع 

برگزاری مسابقه »برنده باش«« از مرجع تقلیدش پرسیده 

بود که آیا برگزاری این نوع مســـابقات و شـــرکت در آنها 

جایز است و آیا شرکت‌کننده، مالک شرعی جایزه خواهد 

شد؟ پاسخ آیت‌الله مکارم این بود که »این کار قمار است 

و کسانی که شرکت می‌کنند، مالک آن جوایز نیستند.« 

پس از بازتاب گســـترده پاسخی که آیت‌الله مکارم به این 

استفتاء داده بود، روابط‌عمومی‌ »برنده‌باش« نهایت تلاشی 

را که می‌توانســـت برای آخرین دفاعیات از برنامه انجام 

بدهد، به کار گرفت و اعلام کرد: »در پی انتشار استفتائی 

پیرامون مســـابقه »برنده باش« به اطلاع می‌رساند، فرض 

مطرح شده در سوال استفتاء کامل نیست و طبیعتا فرض 

ناکامل، جایگاه سوال را مخدوش می‌سازد.«

یکـی، دو روز بیشـتر از ایـن پاسـخ روابط‌عمومـی »برنـده 

بـاش« نگذشـته بـود کـه اشـارات رهبـر انقالب بـه ایـن 

موضـوع، در جمـع کارگـران ایرانی، تنور بحث درباره قمار 

دیجیتالـی تلویزیـون را قبـل از آن کـه سـرد شـود، حرارتی 

مجـدد و مضاعـف داد. از طرفی همزمان با دیدار کارگران 

ایرانـی بـا رهبـر انقلاب، آیت‌الله مکارم هم پیش از شـروع 

درس خـارج فقـه در مسـجد اعظـم، بـا ورود مجـدد به این 

موضـوع، موضع‌گیـری‌اش را چنـان صریـح و غیرقابـل 

تحریـف بیـان کـرد کـه دیگـر روابط‌عمومی »برنـده باش« 

یـا هرکـدام از برنامه‌هـای شـبیه بـه آن نتواننـد بگوینـد 

»سـوال اسـتفتاء کامـل نیسـت و طبیعتـا فـرض ناکامـل، 

جایـگاه سـوال را مخـدوش می‌سـازد.« آیت‌اللـه مکارم در 

این‌بـاره بـا اشـاره بـه اینکـه سـوالات ایـن نـوع مسـابقات 

هـم بایـد معقولانـه باشـد چراکـه گاهی‌اوقـات حتـی 

سـوالات مذهبـی نامعقولـی مطـرح می‌کننـد، در ادامـه 

گفتنـد: »فـرض بگیریـم سـوالات خـوب، اگـر پـول جوایـز 

را )برگزارکنندگان مسـابقه( از خودشـان بدهند اشـکالی 

ندارد، اما اگر پول را از شـرکت‌کنندگان بگیرند کما اینکه 

عـده زیـادی بـه روش‌هـای مختلـف ایـن کار را می‌کنند و 

غالبـا بخـش اعظـم پـول به جیـب برگزار‌کننده مسـابقات 

مـی‌رود و درصـد اندکـی بـه شـرکت‌کنندگان می‌دهنـد، 

در اینجـا هـر دو حـرام می‌شـود.« ایـن مرجـع تقلیـد بـا 

تاکیـد مجـدد بـر اینکـه ایـن مسـاله نوعـی بخت‌آزمایـی و 

قمـار اسـت، تصریـح کرد: »سـایر حضرات آقایـان )مراجع 

تقلیـد( هـم همیـن نظـر را گفته‌انـد و مـا البته بـا صراحت 

بیشـتری بیـان کرده‌ایـم.« بخـش ابتدایـی صحبت‌هـای 

آیت‌الله مکارم که به نوع سـوالات طرح شـده در مسـابقه 

»برنده باش« اختصاص داشـت، نشـان می‌داد که ایشـان 

خودشـان برنامه را دیده‌اند و نمی‌شـود گفت که شـخص 

اسـتفتا‌ءکننده درسـت سوال پرسـیده و باعث سوءتفاهم 

شـده اسـت. گرچه در پاسـخ روابط‌عمومی این برنامه هم 

هیـچ اشـاره‌ای نشـده بـود کـه کـدام بخـش از این سـوال 

مخـدوش اسـت؟ بخـش پایانـی صحبت‌هـای آیت‌اللـه 

مـکارم هـم مسـاله‌ای جـدی را طـرح می‌کـرد و بـه ایـن 

ترتیـب شـکی باقـی نمی‌مانـد کـه شـیوه فراگیـر رسـانه 

ملـی در ماه‌هـا و سـال‌های اخیـر بـرای برنامه‌سـازی‌های 

تلویزیونی، مصداق قمار اسـت. رهبر انقلاب درباره تاثیر 

فرهنگـی ایـن برنامه‌هـا هشـدار دادنـد و آیت‌اللـه مـکارم 

بـه قمار‌بـودن و حرام‌بـودن آنها اشـاره کردنـد و غیر از این 

مـوارد هـم جسـت‌وجو در فرآینـد حقوقـی ایـن برنامه‌ها یا 

پیگیـری منابـع مالی تولیدشـان و چگونگی پیوسـت این 

درآمدهـا بـه خزانـه تلویزیـون و... هـم سـوالات متعـددی 

بـرای افـکار عمومـی طـرح کرده‌اند کـه اتفاقـا هیچ‌کدام 

هـم مخـدوش نیسـتند و در عـوض، پاسـخ‌هایی کـه در 

برابرشـان قـرار داده شـده، مبهـم، ناقـص و غیرمنطقـی 

اسـت؛ البتـه اگـر پاسـخی در کار بوده باشـد. بـا این حال 

اگـر همچنـان تغییـری در ایـن رونـد صـورت نگیـرد، آن 

هـم پـس از اعالم نظـر صریـح رهبـر انقالب و مراجع قم، 

نگرانی درخصوص سـاختارهای اجرایی و فرهنگی کشـور 

می‌تواند بسـیار جدی‌تر شـود و این‌بار شـاید نوبت مراجع 

قضایـی خواهـد بـود کـه بـه قضیـه ورود کنند. 

نبود شفافیت مالی یکی از ایراداتی است که درمورد درآمد 

مســـابقات پیامکی در رســـانه ملی مطرح است. شرکت 

توسعه کسب‌وکار ایرانی)توســـکا(، یکی از شرکت‌های 

اقماری صداوسیماســـت که از مهرماه 1396 به‌صورت 

رسمی ثبت شد و توانســـت در آگهی مزایده‌ای که تنها 

10 روز بعـــد و در تاریـــخ 26 مهر 1396 برگزار شـــد، 

انحصار تبلیغات مرتبط با ســـرویس‌های ارزش افزوده و 

اپلیکیشن‌ها در سازمان صداوسیما را کسب کند. توسکا، 

همچنان تن به شفاف‌ســـازی دربـــاره فعالیت‌هایش در 

برنامه‌های تلویزیونـــی و درآمدی که تا امروز از کد‌های 

دستوری و سرویس‌های ارزش‌افزوده کسب کرده، نداده 

اســـت و همچنان مشخص نیست که ارتباط مالی‌اش با 

برنامه‌های تلویزیونی که اعلام کرده اسپانسر آنها بوده، 

چگونه است. شاید اعلام رسمی رقم درآمد شرکت توسکا 

بتواند ابهامات ســـازمان صداوسیما درخصوص کمبود 

بودجه سازمانی‌اش را هم برطرف کند. 

    بنیاد رودکی بلیت‌های بازار سیاه را می‌فروشد؟

کنسرت کیهان کلهر به مدت 10 شب از 21 تا 31 فروردین در تالار وحدت برگزار 

شـــد. بلیت‌فروشی این اجراها اسفند سال 1397 انجام شده بود؛ بلیت‌هایی 

که زود تمام شد و حتی بعد از تمدید اجرا برای چند شب، خیلی از علاقه‌مندان 

کنسرت کیهان کلهر موفق به خرید بلیت نمی‌شدند. این در حالی بود که بازار 

سیاه بلیت‌ها تا رقم 850 هزارتومان هم رفته بود. »تسنیم« روز گذشته درمورد 

علت این مســـاله نوشت: »بالاترین رکورد قیمتی که میان بلیت‌های بازار سیاه 

مشاهده شد، رقم 850 هزار تومان بود. در میان بلیت‌های بازار سیاه، ردیف‌های 

3 و صندلی‌های جایگاه ویژه بیشـــتر از همه دیده شـــد. بررسی‌های خبرنگار 

تسنیم نشان می‌دهد مسئولان تالار وحدت )این تالار زیر نظر بنیاد رودکی اداره 

می‌شود( در هر اجرا، ردیف‌های یک و سه از صندلی‌های همکف را برای خود 

کنار می‌گذارند و گروه هنری به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند این بلیت‌ها را بفروشد.« 

در بخش دیگری از این گزارش آمده اســـت: »وقتی کنسرت کیهان کلهر برای 

10 شب در تالار وحدت برگزار می‌شود، یعنی تالار وحدت و مسئولانش بیش 

از 1000 صندلی این اجراها را در اختیار داشـــته‌اند. شاید همین تعداد زیاد 

بلیت‌هایی که در اختیار بنیاد رودکی بوده و البته میزان بالای تقاضای مخاطبان 

برای دیدن کنســـرت کلهر، سبب شد بازار سیاه بلیت‌های کنسرت کلهر ایجاد 

شود. بررســـی سایت دیوار در روزهای برگزاری کنســـرت کیهان کلهر، نشان 

می‌دهد بسیاری از بلیت‌هایی که در بازار سیاه به قیمت‌های نجومی به فروش 

می‌رسید، همین بلیت‌هایی بودند که در اختیار بنیاد رودکی قرار داشته‌اند.«

    تغییر در بخش بهترین فیلم خارجی »اسکار« 

هیات‌مدیره آکادمی اسکار در جدیدترین جلسه خود از تغییراتی در روند برگزاری 

این جوایز سینمایی ازجمله تغییر نام شاخه بهترین فیلم خارجی خبر داد. در این 

جلسه که شب گذشته )سه‌شنبه( برگزار شد اعضای هیات‌مدیره آکامی درنهایت 

تصمیم گرفتند نام شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار را به شاخه 

»بهترین فیلم بین‌المللی« تغییر دهند. تغییر در نام این شاخه از جوایز سینمایی 

اسکار با تغییرات دیگری در قوانین ازجمله فرآیند معرفی فیلم یا الزامات واجد شرایط 

بودن برای حضور در این بخش همراه نخواهد بود. بهترین فیلم بین‌المللی همچنان 

به‌عنوان اثری تعریف می‌شود که در کشوری خارج از آمریکا با دیالوگ‌هایی عمدتا 

غیرانگلیسی ساخته شده باشد و می‌تواند آثار انیمیشن و مستند را نیز شامل شود 

و در هر دوره نیز هر کشور می‌تواند یک فیلم به‌عنوان نماینده خود انتخاب کند. 

»لری کارازوفسکی« رئیس شاخه بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار دراین‌باره 

توضیح داد: »متوجه شدیم استفاده از عنوان »خارجی« در جامعه جهانی فیلمسازی 

قدیمی و منسوخ است و معتقدیم عنوان بهترین فیلم بین‌المللی ماهیت این شاخه 

از جوایز اسکار را بهتر نشان می‌دهد و موجب ترویج دیدگاهی مثبت و همه‌جانبه به 

فیلمسازی و هنر فیلم به‌عنوان یک تجربه جهانی می‌شود. فهرست کوتاه نامزدهای 

شاخه بهترین فیلم بین‌المللی نیز به ۱۰ فیلم افزایش یافته است که شامل انتخاب 

هفت فیلم در فاز اول توسط کمیته اسکار فیلم بین‌المللی و سه فیلم دیگر به انتخاب 

کمیته اجرایی شاخه بهترین فیلم بین‌المللی خواهد بود. نودودومین دوره جوایز 

سینمایی اسکار نهم فوریه ۲۰۲۰ )۲۰ بهمن( برگزار می‌شود.« 

   خاطرات رهبر انقلاب به انگلیسی ترجمه می‌شود

کتاب 424 صفحه‌ای »خون دلی که لعل شد« به‌همت محمدعلی آذرشب گردآوری 

شده است. این کتاب ترجمه‌ فارسی کتاب »إنّ مع الصّبر نصراً«، زندگینامه رهبر معظم 

انقلاب است که توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ و روانه‎ بازار نشر شد. انتشارات 

انقلاب اسلامی در سی‌ودومین دوره نمایشگاه کتاب تهران برای اولین‌بار این کتاب 

را عرضه می‌کند. ترجمه فارسی این کتاب که در روزهای پایانی سال گذشته به چاپ 

رسیده بود، در طول یک‌ماه گذشته با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بود، 

به‌طوری که تاکنون بیش از 25 هزار نسخه از این اثر به فروش رفته است. با استقبال 

مردمی از این خاطرات، گروه‌های مردمی و مذهبی در 6 کشور دیگر نیز درخواست 

ترجمه و انتشار این اثر را دارند که در حال حاضر ترجمه »خون دلی که لعل شد« به 

زبان انگلیسی در حال انجام است. کتاب حاضر شامل بیان حکمت‌ها، درس‌ها 

و عبرت‌هایی است که به‌فراخور بحث‌ها بیان شده است. در مقدمه »خون دلی که 

لعل شد« درباره چگونگی نگارش این کتاب آمده است: »ایشان )رهبر معظم انقلاب( 

20 سال پیش از این، با وجود تراکم کارها و اشتغالات، در جلساتی هفتگی درباره 

مســـائل گوناگون به عربی سخن گفته و متونی را از ادبیات عرب -و البته بیشتر از 

ادبیات جدید عرب- می‌خواند. در خلال برخی صحبت‌ها خاطراتی از زندان‌ها و 

بازداشتگاه‌ها و تبعیدها بازگو می‌شد که آمیزه‌ای از تجربیات شخصی و اجتماعی 

بود. در یکی از این جلسات به ایشان عرض شد ضرورت دارد این خاطرات به نگارش 

درآید تا خوانندگان از آن مطلع و بهره‌مند شوند. ایشان با تشکر، این درخواست را 

اجابت فرمود و این کار را با املاکردن خاطرات زندگی خود آغاز کرد.« 

  چارسو

گزارش

پل شریدر فیلمنامه‌نویس مشهور آمریکایی در جشنواره 

جهانی فیلم فجر:

 دیگر نمی‌شود

به ملیت آمریکایی افتخار کرد
صبـح دیـروز خبرنگاران سـینمایی در پردیس چارسـو میزبان پل ژوزف 

شـریدر، فیلمسـاز، فیلمنامه‌نویـس و منتقـد آمریکایـی بودنـد تـا از او 

دربـاره ابعـاد مختلـف سـینما سـوال کننـد. او ابتـدا دربـاره اسـتاندارد 

برگـزاری جشـنواره جهانـی فیلـم فجـر گفـت: »در دنیـا چند فسـتیوال 

هسـتند کـه می‌توانـم ایـن جشـنواره را بـا آنهـا مقایسـه کنـم، مثـل 

جشـنواره تورنتـو ولـی از ابعـاد ایـن جشـنواره و تعـداد فیلم‌های حاضر 

در آن شـگفت‌زده شـد‌م.« 

شـریدر درباره آشـنایی‌اش با سـینمای ایران هم گفت: »درباره جایگاه 

سـینمای ایـران کـه تردیدی نیسـت چون جایگاه ویـژه‌ای دارد. در ۱۵ 

سـال گذشـته سـه نهضـت ملـی سـینمای ایـران، رومانـی و آرژانتیـن 

شـکل گرفتـه و همیشـه ایـن انتظـار مـی‌رود کـه در هـر جشـنواره‌ای از 

سـینمای ایـران فیلمی حضور داشـته باشـد.« 

وی افـزود: »بـرای بیشـتر مـا در غـرب، سـینمای ایـران بـا کیارسـتمی 

شـروع شـد ولی بعد به فرهادی رسـیدیم و حالا هم فیلم‌های دیگری 

هسـتند. یکـی از دوسـتان مـن گادفـری چیشـایر )منتقـد آمریکایـی( 

اسـت کـه فیلم‌هـای ایرانـی زیادی دیده و کتابی درباره سـینمای ایران 

می‌نویسـد و بـه مـن فیلم‌های ایرانی پیشـنهاد می‌دهـد.« او همچنین 

دربـاره آینـده سـینما بـا وجـود شـبکه‌های مختلـف و کمپانی‌هایـی 

مثـل نتفلیکـس بیـان کـرد: »مـن فکـر می‌کنـم در ایـن 100 سـال 

هرچـه آموختیـم خیلـی بـه کارمـان نیایـد چـون همه‌چیز تغییـر کرده، 

مـدت زمـان فیلم‌هـا عـوض شـده و اینکه کجـا فیلم ببینیـم و چگونگی 

پخـش و عرضـه همگـی تغییـر کـرده اسـت. مـن قبلا فکر می‌کـردم در 

یـک مقطـع‌ گـذار هسـتیم ولـی الان فکـر می‌کنـم در یـک مقطع گذار 

دائـم هسـتیم. الان دیگـر بـازار هـدف، آمریکایی‌ها نیسـتند بلکه برای 

چینی‌هـا می‌سـازیم، مثـل »انتقام‌جویـان« کـه فـروش آن در چیـن بـا 

۲۷ میلیون دلار شـروع شـد.«

این فیلمنامه‌نویس با اشـاره به اسـتودیوهای نتفلیکس در کشـورهای 

مختلـف گفـت: »الان یـک عامل دیگر در ارتباط با فناوری جدید وجود 

دارد؛ در حالـی کـه فیلم‌هـا منحصـر بـه کلاس خاصـی از فیلمسـازان 

بودنـد، تکنولـوژی ایـن مرزهـا را شکسـته و هرکسـی می‌توانـد فیلـم 

بسـازد. خبر خوب برای آینده سـینما این اسـت که هرکسـی می‌تواند 

فیلـم بسـازد ولـی خبـر بـد اینکـه دیگر نمی‌شـود امرار معـاش کرد.«

او در بخـش دیگـری در پاسـخ بـه اینکـه به‌نظـر می‌رسـد شـناختش 

از سـینمای ایـران بیشـتر بـا فیلمسـازانی باشـد کـه به‌نوعـی سیاسـی 

شـناخته شـده‌اند، بیان کرد: »تا جایی که من می‌دانم دو نوع سـینما 

در ایـران وجـود دارد؛ یکـی بـرای مجامـع عمومـی اسـت و یکـی هـم 

داخلی و من بیشـتر فیلم‌هایی را دیده‌ام که بیرون نمایش داشـته‌اند، 

امـا فیلم‌هایـی را کـه دربـاره جنـگ بـوده چون خـارج از کشـور چندان 

نمایشـی نداشـته، مسـلما ندیـده‌ام. شـما مثـل فیلیپین دو سـینمای 

داخلـی و خارجـی داریـد و به همین دلیل دو جشـنواره فجر هم دارید. 

فیلمنامه‌نویـس »راننـده تاکسـی« در پاسـخ بـه سـوال دیگـری دربـاره 

امـکان مشـارکت بـا ایـران بـرای تولید فیلم گفت: »سـینمای ایـران راه 

خـود را پیـدا کـرده و بـه هالیـوود نفوذ کرده اسـت. متاسـفانه در جهان 

سیاسـی آمریـکا جریانـی بـرای تغییـر رژیـم ایـران بـوده ولـی همیشـه 

کنتـرل شـده اسـت، اما الان شـرایط خیلی سـخت شـده کـه بخواهیم 

بـرای همـکاری و مشـارکت بـا آن سـوی اقیانوس، برنامه‌ریـزی کنیم.«  

شـریدر دربـاره تحریم‌هـای ترامـپ علیـه ایـران و آسـیب‌های آن بـه 

هنرمنـدان و سـینما و میـزان اثرگـذاری آن بـا ابـراز تاسـف از تحریم‌هـا 

اظهـار کـرد: »الان دورانـی اسـت کـه نمی‌شـود بـه آمریکایی‌بـودن 

افتخـار کـرد در حالـی کـه مـن همیشـه و حتـی زمـان جنـگ ویتنام به 

آمریکایی‌بودنـم افتخـار می‌کـردم. در حـال حاضـر آنچـه پیش آمده به 

بهانـه مقابلـه بـا ایـران و درواقع برای دسـتیابی به نفـت و منابع طبیعی 

شماسـت و این چیزی اسـت که در ۱۰۰ سـال گذشـته وجود داشـته 

و تاثیـر یـک هنرمنـد در مقایسـه بـا ماشـین پروپاگانـدا خیلـی انـدک 

اسـت. بـه همیـن دلیـل به‌نظـرم این وضعیت بسـیار عذاب‌آور اسـت.« 

او دربـاره اینکـه شـروع کارش در سـینما با نقدنویسـی بـوده ولی دیگر 

سـراغ آن نمـی‌رود، گفـت: »مـن از نقد فیلم به سـمت فیلمسـازی رفتم 

چون دغدغه‌های شـخصی داشـتم که جز با فیلم داسـتانی نمی‌شـد 

آن را دنبـال کـرد؛ امـا نکتـه اینجاسـت کـه وقتـی به این سـمت می‌آیی 

دیگـر برگشـتن بـه آن سـوی پـل سـخت اسـت، چـون دیگـر نمی‌شـود 

دربـاره یـک بازیگـر نقد نوشـت وقتی ممکن اسـت همین فردا بخواهی 

در فیلمـت بـازی کنـد؟ بـا ایـن حـال هنـوز بـه نوشـتن ادامـه می‌دهـم 

ولـی بیشـتر در قالب مقاله اسـت.« 

ایـن فیلمنامه‌نویـس آمریکایـی سـپس دربـاره موضـوع کلـی سانسـور 

و آنچـه در کشـورش کـه مدعـی آزادی اسـت وجـود دارد، بیـان کـرد: 

»سانسـور انـواع مختلفـی دارد، امـا بدتریـن نوعـش سانسـور رسـمی 

اسـت. البتـه سانسـور در دنیـا رو بـه فزونی اسـت. مثال الان نیروهایی 

در برزیـل، ایـالات متحـده و فرانسـه هسـتند کـه تالش می‌کننـد هـر 

مسـاله‌ای مطـرح نشـود و هروقـت کلیسـا و حکومـت بـا هـم ترکیـب 

می‌شـوند، ایـن مشـکلات پیـش می‌آیـد.« 

شـریدر در ادامـه دربـاره جایـزه اسـکار اظهـار کرد: »من احتـرام زیادی 

برای اسـکار قائل نیسـتم و رقابت شایسته‌سـالارانه‌ای نیسـت. اسـکار 

نوعی اولویت‌بندی کاذب اسـت که مردم اغلب برندگان آن را فراموش 

می‌کننـد. حداقـل در بـازار سـینمای غـرب 10 تـا 12 فیلـم مسـتقل 

فرصـت بـروز دارنـد کـه باعـث می‌شـود توجـه مـردم جلـب شـود ولـی 

ایـن تعـداد از بیـن 15 هـزار فیلـم انتخاب شـده و از همیـن رو نهادها و 

جشـنواره بسـیاری سـاخته شـده تا به همین 10 فیلم برسـد و درنهایت 

بـدون داشـتن کارزار تبلیغاتـی بـه موفقیتـی نمی‌رسـید. جمعیـت 

رای‌دهنـدگان اسـکار تغییـر کرده اسـت، بـرای مثال یک فیلـم آلمانی 

کاندیدای جایزه فیلمبرداری می‌شـود ولی با چنین جمعیتی همیشـه 

نازل‌ترین‌هـا رای می‌آورنـد.« 

شـریدر دربـاره جنبـش metoo نیـز گفـت: »ایـن اتفـاق هماننـد یـک 

پانـدول اسـت کـه بازگشـت سـهمگین‌تری دارد و بایـد صبـر کـرد.« 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


